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 چکیده 
. از اشعارِ کلیات شمس، متعلق به مولانا نیستاي  توان دریافت که شمار قابل ملاحظه به گواه آثار سایر بزرگان ادبیات فارسی، می

توان  می. اشعاري از سلطان ولد، سنایی، عطار، خاقانی و برخی دیگر با تغییراتی، در غزلیات شمس به نام مولانا ضبط شده است
ر شاعران پیش از اشعا هها دانست؛ اما دربار آمیختگی شعر شاعران پس از مولانا را با غزلیات شمس، ناشی از اختلاط دستنویس

به عبارت . هاي او راه یافته است توان گفت که بیشتر این اشعار به دست خود مولانا به غزل ، می...نظیر سنایی و عطار و ،مولانا
خوانده و همین امر باعث  هاي صوفیان می دیگر، مولوي با تتبع در اشعار شاعران پیش از خود، اشعاري را از حافظه در حلقه

در این جستار به بررسی اجمالی چند غزل از سنایی و . این دست اشعار از وي دانسته شود و در دیوان او هم وارد شود گردیده که
تصحیح و به برخی را این اشعار مشترك، ابیاتی  هو بر اساس مقابل ایم ، پرداختهاند عطار که در غزلیات شمس و به نام مولانا آمده

نشان را نیز نظامی  ههمچنین بعضی تتبعات مولانا در اشعار انوري، مجیر بیلقانی و خمس. ایم کرده هها در اشعار مولانا اشار تصحیف
 .ایم داده

 
 .مولوي، سنایی، عطار، انوري، مجیرالدین بیلقانی :ها کلیدواژه

 
  :تاریخ دریافت مقاله
 : تاریخ پذیرش مقاله

Email: Majid.mansuri@gmail.com 
 دمهقم

یـان، اگـر   محتیّ در این . اي استفاده کرده است مولوي چه در مثنوي و چه در سایر آثارش از منابع بسیار گسترده
 آثاري را که وي از آنها در آفـرینشِ ایـن اثـر از آنهـا بهـره گرفتـه       هتنها مثنوي را در نظر بگیریم، گستردگیِ دامن

اي از آثار فارسـی و عربـی    آید که وي با طیف بسیار گسترده از آثار مولانا برمی. توان دریافت است، به آسانی می
 .ها و روایات مکتوب و گاه شفاهی قرین بوده و بعضاً آنها را در خاطر داشته است نیز داستان

ایـن دانشـمند بـزرگ،     هدر حافظ ـ«: نویسد گستردگیِ محفوظات شعريِ مولانا می هعبدالباقی گولپینارلی دربار
وي در مواقع مقتضی آنها را به خـاطر  . ات عرب و ایران، با تمام ظرایف آن، ضبط شده استاشعار زیادي از ادبی



رسد در مـوارد بسـیاري، مولانـا خـود اصـلاً       البته به نظر می )23: 1371مولوي ( ».نویساند نویسد و می آورد، می می
ا بیـان سـکر و اسـتغراق آن     و «. خود هم نبـوده اسـت   همتوجه این استفاده یا نقل شعر دیگر شاعران از حافظ امـ

 )40: 1385سپهسالار (» .حضرت چگونه توان کرد، که اکثر کلمات طیبات ایشان در حالت سکر بیان آمده است
 هـا بـرده   سنایی و عطار بوده و از مثنویات و دیوان اشـعار آنهـا بهـره    ههرچند مولانا یکسره دلبسته و دلباخت

در مکتب و مشرب فکري مولانا شاید  )1(.را نیز در مطالعه آورده بوده است ، آثارِ دیگر شاعرانِ ادبِ فارسیاست
ا بایـد گفـت کـه      هظاهراً کسانی همانند انوري به منزل یک شاعر تمام عیار مداح، جایی نبایست داشته باشند، امـ

ن غزل تضمین کرده هاي انوري رفته و ابیاتی از اشعارِ وي را در هما مولوي در مواردي به استقبال برخی از غزل
جاي چنـدان شـگفتی    ،دومی به نام مجیرالدین بیلقانی را هم بیفزاییم هحال اگر در کنار همین انوري گزین. است

ها خواهیم  مولوي شماري از ابیات همین شاعر را نیز در غزلیات خود آورده است که در جاي خود بدان. نیست
 .پرداخت

توان دریافت، فارغ از مباحـث   اشعار دیگر شاعران با کلیات شمس می هاز نکات دیگري که از رهگذار مقایس
شناسی و احتمالات پیش روي، نظیر دخل و تصرفّ کاتبان و یا خطاي مصححان، ایـن اسـت کـه مولانـا      نسخه

ها و ترکیبات  این دیگرگونه کردن واژه. کرده است خوانده تصرفاتی می گاه در اشعاري که از حفظ داشته و می گه
 :توان از عوامل اصلیِ آن دانست ذیل را می هها گاه به دلایل مختلف صورت پذیرفته است که چهار فقر مصراعو 

 به سبب محتوا و مضمونی که شاید مطلوب مولانا نبوده است؛ )الف
 ها و عبارات مشکوك و گنگ و مبهم؛ به سبب واژه )ب
 به سبب تغییرات سبکی؛ )ج
 لام؛به سبب افزودن بر موسیقی ک )د

اخیر را شاید بتوان دلیلِ اصلی تغییرات در اشعاري به حساب آورد که مولانا از حفظ داشـته و آنهـا را    هاین فقر
اي از آنها را در خلال اشـعاري از   اند، یا پاره عیناً خوانده و مریدان آن اشعار را از وي دانسته و ثبت و ضبط کرده

 .خود تضمین کرده است
و در ایـن قبیـل   اسـت  شـده   هاي سماع صوفیانه استفاده می نکه از غزلیات مولانا در حلقهبا در نظر داشتنِ ای

عروضـی و یـا    هنـوعی دچـار سـکت    ، اشـعاري کـه بـه   اسـت  امور غلبه داشته هموسیقایی شعر بر هم هاشعار جنب
انـد؛   اند، در ذهن مولانا جاي خود را به لغـات و ترکیبـات دیگـري داده    ناهمگونی و تنافر حروف و کلمات بوده

پیش از آنکه ضمیر آگـاه او  «. ها غیر ارادي نیز بوده باشد فارغ از بارِ معنایی شعر، ممکن است این تغییر و تبدیل
شد، جوشش ضمیر نابخود او ایـن میـدان مغناطیسـی را از اجـزاء     جوي کلمات و دیگر اجزاي فرم با و به جست

 ه، در حلق ـهاي آهن بر گرد طیف مغناطیسی، خودبخـود  کند؛ یعنی کلمات مانند براده عناصر ضروري سرشار می
 )403: 1384 شفیعی کدکنی( ».کنند می شوند و خواننده را نیز جذب موسیقی شعر او جذب می



و واژه یا ترکیـب و گـاه مصـراعی را     )2(اند برده هاي قبلی خود دست می ر سرودهشاعرانی چون حافظ غالباً د
کـه در آن معیـار، معیـار غزلیـات     را حتیّ مثنوي معنـوي  «. اند و مولانا نیز از این دایره بیرون نیست داده تغییر می

» .صلاحات لازم را انجام دهـد اند تا در آن، بر اساس موسیقی، ا خوانده نیست، باز با موسیقی و آواز بر مولانا می
 )404: همان(

، هرگـاه عبـارت یـا    اسـت  کـرده  به همین دلیل است که مولانا در مواقعی که اشعاري را از حافظه بازیابی می
کـرده   رسیده، بر اسـاس موسـیقیِ کـلام، پـر مـی      آورده، جاي آن را با هرآنچه به ذهنش می اي را به یاد نمی کلمه
اي داشته و اینکـه ممکـن اسـت مقصـود شـاعر و       اینکه بیت مذکور قبلاً چه بار معناییگاه بدون توجه به  ؛است

ایـن   هاشعاري که با یکی دو بیت از شاعران قدما آغاز شده و مولانـا خـود ادام ـ   هدربار. قبلی از بین برود هگویند
نا سماع را با بیـت یـا   و مثل بسیاري موارد دیگر، مولا«: اشعار را سروده است، شفیعی کدکنی چنین نوشته است

: 2،ج 1387 مولوي( ».آفریده است هاي خود می آن را به تناسب حالات و لحظه هکرده و دنبال ابیاتی از قدما آغاز می
963( 
 

 تحقیق هپیشین
ذیل برخی غزلها و یا ابیات کلیات شمس، مواردي مبنی بر اینکه این بیت یا غزل از فلان شاعر اسـت،  فروزانفر 

 )حط :1 ، جالف1363 مولوي .ك. ر(. متذکر شده است

اي از ایـن دسـت ابیـات و     ، تعداد قابـل ملاحظـه  غزلیات شمس تبریزشفیعی کدکنی در کتاب  ،علاوه بر وي
 )273: 1ج؛ همان، 703 و 958: 2ج ،1387 مولوي .ك. ر(. اشعار را ذکر نموده است

الدین عبـدالرزاق، در کلیـات    هایی از سنایی و جمال ، به غزلسیر غزل در شعر فارسیسیروس شمیسا در کتاب 
تحلیلـی غزلـی از خاقـانی در     هنیز به مقایس )1384( نیک منش )110: 1373 شمیسا .ك. ر(. شمس اشاره کرده است

 . کلیات شمس پرداخته شده است
 

 هاي مولوي در اشعار عطار و سنایی و تصحیح چند بیت تصرفّ
خوانده و یا بـه دسـت آنهـا     ، مولانا اشعاري را که از حافظه بر صوفیان میکردیمطور که پیش از این اشاره  همان

عجیـب دیگـري کـه وجـود دارد ایـن       هفارغ از این بحث، نکت. کرده است خوش تغییراتی می نویسانده، دست می
، تخلص آن شعر و گاه بیـت  است است که در غالب مواردي که شعري از شاعري دیگر در غزلیات شمس آمده

در ادامـه بـه مـواردي چنـد از دخـل و تصـرفهاي       . استشده ، نیز حذف است آخر که تخلص در آن آمده بوده
 .پردازیم و عطار می مولانا در غزلیاتی از سنایی



1. 
 ســاقیا برخیـــز و مـــی در جـــام کــــن  

 
 خرابــــــات خــــــراب آرام کــــــندر  

 انــــدر چــــرخ زن  ناپــــاکیآتــــش  
 

 )3(خــاك تیــره بـــر ســـر ایـــام کــن       

ــحبت  ــار صـ ــر   زنّـ ـــه گیـ ــدان پیشـ  بنـ
 

 )4(جمشیــــد آذرفـــام کـــن  خــــدمت  
ــردان رام گشــت   ــردون گ ــو را گ  چــون ت

 
ــن   ــتی را رام کــــ ــب ناراســــ  مرکــــ

ــدي   ــام رن ــت  ن ــن درس ــود ک ــن خ ــر ت  ب
 

ــن    ـــام کــ ـــی نــ ــتن را لاابالــ  خویشــ
)981: 1385سنایی غزنوي (   

البته با تبـدیل و تغییراتـی چنـد کـه در     . بیتی ذیل کرده است بیتیِ سنایی را بدل به غزل پنج مولانا این غزل هفت
 .ها پرداخته شده است ادامه بدان

 ســاقیا برخیــز و مــی در جــام کـــن    
ــدي  ــام رن ــود درســت  ران ــر خ ــن ب  بک

ــد    ــون رام ش ــو را چ ــده ت ــرخ گردن  چ
ــش  ــیآتـ ــاکی بـ ــرخ زن  بـ ــدر چـ  انـ

ــذهب ــر  مــ ــه گیــ ــدان پیشــ  زنّاربنــ
 

 وز شــــراب عشــــق دل را دام کـــــن 
ـــن  ــام کــ ــالی نــ ــتن را لاابــ  خویشــ

را رام کـــــن مرکبــــی بــــیمرکــــب   
ــن   ــام کـ ـــر ایـ ــر سـ ــره بـ ــاك تیـ  خـ
ــن   ــام کـ ــاووس و آذر نـ ــدمت کـ  خـ

)1496: 1386 مولوي(  
این اصطلاح در زبان فارسی بایـد گفـت    هدربار: بر تنِ خود درست کردن... نامِ / خود بر درست کردن به ... نامِ 

اي کـه در اختیـار    معتبر و احتمالاً قـدیمی  هکه صورت اصیل و معتبر، همان است که مولانا آن را بر اساس نسخ
بنابراین مصرع نخست این غزل از سنایی را باید بر اساس همین بیـت در دیـوان مولانـا     ؛داشته، ذکر کرده است

 :الاسرار حکیم نظامی هم قابل مشاهده است در مخزن» به خود بر درست کردن... نامِ « . تصحیح کرد
 چون دهن از سـنگ بـه خونابـه شسـت    

 
ــر درســت    ــه خــود ب ـــرد ب ــرم ک ــام ک  ن

 )12: 1387 نظامی گنجوي( 
در این مورد هم به احتمال بسیار، ضبط دیوان شمس بر آنچه در دیوان سنایی : آتشِ ناپاکی؟/  باکی بی آتشِ
آتشِ «دلیل اصلی این مدعا بیت ذیل است هم از سنایی که صراحتاً در آن ترکیبِ . ، رجحان دارداست آمده

 :به کار رفته است» باکی بی
 را همچو شمع و مشعله کرد آنگهی و جان عقل

 
 باکی انـدر عقل و جان پـاك زد  آتش بی

 )852: 1385سنایی غزنوي ( 
آن هم معنی و مفهوم  ودر شعر سنایی وجود دارد » باکی آتش بی«و » باك آتش بی«مبهم در ترکیب  نکتهیک 

است که از » آتشِ شجاع و متهور«، »باك آتشِ بی«رسد که مقصود از  در نظر اول به ذهن می. این ترکیب است
... آتش قلاشی اندر«سوزاند، اما با نگاهی به دو بیت زیر از سنایی که در آنها  چیزي باك ندارد و همه را می



و » قلندر«اي در حدود  معنی» باکی بی«و » باك بی«ست، باید گفت که آمده ا» زدن... آتش درویشی اندر«و » زدن
 .دندار» سر و پاي بی«

 پی ز قلاشی فرونه فرد گـرد از عین ذات
 

 آتش قلّاشـی اندر ننگ و نـام و عـار زن   
 )971: 1385سنایی غزنوي ( 

آهنگ حـرب وي تـویی    دیو طراّر است پیش
 عـــــــــــــــــــــــــــــــــــین ذات

ـــدار   ــالم غ ــدر ع ــش درویشــی ان  زن آت
 )480: همان( 

 : به کار رفته است» کاران گنه«قرار گرفته و ظاهراً به معنی » پاکان«در برابر » باکان بی«در شاهد زیر 
 باکـان بریـد   پس بباید دل ز ناپاکان و بی جانت را خوي مصطفی پیوست خواهی  گر به

 )52: 1384 ناصرخسرو(
» واو«آمده است؛ یعنی یک » جمشید و آذرنام«بدل دیوان سنایی در نسخه : کاووس و آذر نام/ جمشید آذرفام 

و صفت » گنآتش ر«دهد که این ترکیب، به معناي  وجود داشته و همین امر نشان می» آذرفام، آذرنام«قبل از 
ضبط  هکرده شکی وجود ندارد، اما تردیدها دربار» کاووس«را بدل به » جمشید«در اینکه مولانا . جمشید نیست

به نظر نگارنده این . دهخدا هیچ یک از این دو کلمه ضبط نگردیده است هدر لغتنام. است» نام، آذرفامآذر«
اگر  ]از فردوسی[در بیت ذیل «: آمده است» آذر رام«دهخدا ذیل  هدر لغتنام. نیست» آذر رام«ارتباط با  کلمات بی

 :اي بوده است تصحیفی راه نیافته باشد، ظاهراً نام آتشکده
ــوي آذر رام خُـــــراّد گشـــــت    شـــــاه ز اندیشـــــه آزاد گشـــــتدل   ســـ

 )ذیل آذررام: 1377 دهخدا(
 :بیت مذکور در تصحیح جلال خالقی مطلق از قرار ذیل مضبوط است

ــه آزاد شـــــد   ــاه ز اندیشـــ ــوي آذرِ رام  دل شـــ ـــد  )5(ســـ ــراّد شـــ  خُـــ
 )160: 6ج  ،1389 فردوسی(

مزدیسنا و تأثیر اند و محمد معین در کتاب  اي دانسته را پرستشگاه و آتشکده» آذر رام خراد«در کتب مختلف 
محققان  )ذیل رام: 1377به نقل از دهخدا (. »آتش فره ایزد رام«: ، آن را چنین معنی کرده استآن در ادبیات فارسی

موبدان  هبزرگ آن روزگار و مختص به طبق هشکداند که یکی از سه آت محل این آتشکده را در فارس دانسته
 )588: 1353 عمادي. ك .ر. (بوده است

یابد؛ زیرا سایر اجزاي بیت  در این صورت، ترکیب مورد بحث با سایر اجزاي بیت تناسب و همخوانی می
 هآتشکدخدمت «است و این قسمت اخیر نیز به معنی » خدمت جمشید کردن«و » مذهب زنّاربندان پیشه کردن«

 .است و هر سه تعبیر کنایه از زردشتی شدن است» آذر رام کردن
2. 

ــودم     ــو ع ــوخت همچ ــو س ــق ت ــا عش  ت
 

ـــد از وجــــــودم ذرهیـــــــک    نمانــــ
 شـــکیبم یـــک لحظــــه ز تـــو نمـــی    

 
 خـــــــود را صـــــــد ره بیـــــــازمودم 

 



ــادم   ــمان گشـــ ـــردة آســـ ــه پـــ  گـــ
 

 آفتــــــاب ســـــودم هگــــــه چهــــــر 
 )415: 1371 عطار نیشابوري(  

بـه  » خود را صد ره بیـازمودم «تغییر . بیتی آورده است بیتی را در یک غزل چهارده چهار بیت از این غزل نهمولانا 
 :ظاهراً به سبب افزودن بر موسیقی مصراع صورت گرفته است» صد بار منش بیازمودم«

ــودم     ــو ع ــوخت همچ ــو س ــق ت ــا عش  ت
 

 نمانـــــد از وجـــــودم عقـــــدهیــــک   
 گـــه بـــاروي چـــرخ رخنـــه کـــردم     

 
 آفتــــــاب ســــــودم ســــــکۀگــــــه  

 شــــکیبد  از تـــــو دل مــــن نمـــــی   
 

ـــودم    ــنَش بیازمـــ ــار مـــ ــد بـــ  صـــ
 )543: 1386مولوي(  

3. 
ــاقیا   ــایی ســ ــی دهکجــ ـــم مــ  مدامــ

 
 کــه مــن از جـــان غلامــت را غلامــم      

ــیر عشــقت      ــانم زدي شمش ــر ج ــو ب  چ
 

ــه     ــن کـ ــامم کـ ـــديتمـ ــامم رنـ  ناتمـ
ــد     ــه رن ــد و گ ــی خوانن ــد هم ــم زاه َگه 

 
 کـــدامم مـــنِ مســـکین ندانــــم تـــا      

 ز ننــگ مــن نگویــد نــام مـــن کــس      
 

 ننـگ و نــامم  مــرد )6(چـه  مــردمچـو مـن    
 )447-448: 1371 عطار نیشابوري(  

هایی بین ابیات این دو غزل وجود  البته تفاوت است؛بیتی کرده  بیتیِ عطار را بدل به غزلی هفت مولانا این غزل نه
 :ترین آنها در ابیات زیر مشهود است دارد که مهم

ـــا   ـــایی ساقیـــ ــدامم در دهکجـــ  مـــ
 

ــم      ـــت را غلام ــان غلام ــن از ج ـــه م  ک
 ز ننـــگ مـــن نگویـــد نـــام مـــن کـــس 

 
 ننـگ و نــامم  مــردي چـه جــاي چـو مـن    

ــیر عشــقت      ــانم زدي شمش ــر ج ــو ب  چ
 

ــامم زنــــدةتمــــامم کــــن کــــه    ناتمــ
 )577: 1386 مولوي( 

ردم «تفضّلی دقیقاً به صـورت  در دیوان عطار، به تصحیح : چو من مردم چه مرد/ چو من مردي چه جاي  » مـ
ردم    «: است گونه استنباط کرده با این اوصاف، وي مفهوم مصرع را این. گذاري شده است حرکت وقتی کـه مـن مـ

رسد ضـبط ایـن بیـت در غزلیـات شـمس       به نظر می. البته معنی محصلی هم ندارد» .دیگر مرد ننگ و نام نیستم
علـت پیـدایش ایـن تصـحیف و     . ي دیوان عطار هم همچنـان اسـت  ها بدل در یکی از نسخه. ضبط درست است

کـه در غالـب ابیـات آمـده،     » هسـتم «اند به معنی واحـد   خواسته را می» نامم«در » مَ«تبدیل در بیت این است که 
ایـن غـزل در    حرف وصل قافیه، به معنی واحد به کـار نرفتـه، و در برخـی ابیـات    » م«َبدانند؛ اما در سایر ابیات 

در آنهـا مشـهود   » مرد ننگ و نام بـودن «اینک دو شاهد هم از عطار که . استعمال شده است» الیه مضاف«ه جایگا
 :است

 گر مرد نام و ننگی از کوي ما گـذر کـن  
 

ما ننگ خاص و عامیم از ننگ مـا حـذر    
ــن  )534: 1371 عطار نیشابوري( کــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ـــم     ـــگ داری ــام و نن ــر ن ــی س ـــا ک  ت
 

 زیـــرا کـــه نـــه مـــرد ننـــگ و نـــامیم   
 )505 :1371 عطار نیشابوري( 

 . مردي چون مرا چه جاي ننگ و نام است: الوصف معنی مصرع مورد بحث چنین خواهد شد مع
» ناتمـام  هزنـد «شود این ترکیب در غزلیات شمس بـه صـورت    چنانکه دیده می: رندي ناتمامم/ ناتمامم  هزند

و به همین » چو بر جانم زدي شمشیر عشقت«: آمده است و ظاهراً علت این امر هم مفهوم مصرع نخست است
تمـام  «کـه   در حـالی  ؛اند دانسته» مرا بکشُ«را نیز به معنی » تمامم کن«اند و ظاهرا  خوانده» زنده«را » رندي«سبب 
کامـل  «و » نـاقص «در این دست ابیات به معنـی  » ناتمام«. رفته است در متون کهن به این معنی به کار نمی» کردن
برهان اثبات درستی ضبط بیـت در دیـوان عطـار، بیـت بعـدي همـین بیـت اسـت کـه بـه نـوعی            . است» نشده
؛ بنـابراین مقصـود   »منِ مسکین ندانم تا کدامم/گهَم زاهد همی خوانند و گه رند«: ساخت بیت مذکور است ژرف

عطار خود را نیمی زاهد دانسته و نیمی رنـد، بـه   زیرا  ؛شود ت پیش از همین بیت معلوم میدر بی» رند ناتمام«از 
عیـار   برد و او را بدل به رندي تمـام  همین دلیل است که شمشیر عاشقی، مابقیِ زهد را در درون عطار از بین می

 .کند می
ــام   ـــرد ناتمـ ــود مـ ــواهی بـ ـــد خـ  چنـ

 
 نه بد و نـه نیـک و نـه خـاص و نـه عـام       

)224: ج1386 عطار نیشابوري(   
4. 

 اگــر عشــقت بــه جــاي جـــان نــدارم      
 

ــدارم   ـــان نـ ــافرت ایمـ ــف کـ ــه زلـ  )7(بـ
ــی   ــگ مـ ــی ننـ ــقم چـــو گفتـ  داري ز عشـ

 
 کـــه مـــن معشـــوق ایـــنم کـــان نـــدارم 

ــقت    اگـــر جانــــم بخواهـــد شـــد ز عشـ
 

 غـــم عشـــق تـــو را فرمـــان نــــدارم     
 تــو گفتـــی رو مکـــن در مـــن نگاهــــی   

 
ــه   ــوبیکــ ــدارم خــ ــان نــ  دارم و پیمــ

 )429: 1371عطار نیشابوري(  
 . بیتی ساخته و تغییراتی در آن ایجاد کرده است بیتیِ عطار، غزلی پنج مولانا از این غزل نه

 اگــر عشــقت بــه جــاي جـــان نــدارم      
 

ــدارم     ـــان نـ ــافرت ایمـ ــف کـ ــه زلـ  بـ
ــی   ــگ مـ ــی ننـ ــقم چـــو گفتـ  داري ز عشـ

 
 نــــدارم پنهـــانغـــم عشـــق تـــو را    

 گفتــی مکــن در مـــن نگــاهی    تــو مــی  
 

ــه  ــن   ک ــونم ــا خ ــدارم   ه ــاوان ن ــنم ت  ک
)1487: 1386مولوي(   

شود، بیت دوم این غزل در دیوان مولانا حاصلِ ترکیب مصـرع نخسـت بیـت دوم و مصـرع      که مشاهده می چنان
مولانا دانست که شاید برخی ابیـات را   هتوان متأثر از حافظ دلیل این تغییر را می. دوم بیت سوم غزل عطار است

از لحاظ معنایی تا حدي نامفهوم اسـت و یـک   » ...که من معشوق«از جانب دیگر، . به خوبی به یاد نداشته است
است که معنی محصلی نداشته و یا چندان  ویژگیِ مولانا در یاد آوردنِ ابیاتی که از حفظ داشته، تغییر ابیاتی بوده



 ـ» ها خون«را » خوبی«آیا مولانا . صرع آخر بیت سوم نیز تغییر داده شده استم. اند زیبا نبوده بیـت   هخوانده و بقی
 را نیز از لحاظ معنایی با آن سازگار کرده است؟

 
5. 

ــر   ــق او داري خبــ ــرّ عشــ ـــر ز ســ  گــ
 

ــر     ــان نگ ــق و در جان ــده در عش ــان ب  ج
ــر   ــرار و هــ ــريّگــــوهرش اســ  ازو ســ

 
ـــر   ــی راهبــ ــوي معنــ ــالکی را ســ  ســ

 )328-329: 1371عطار نیشابوري(  
جـایی   در کلیات شمس از این غزل عطار که بیست و سه بیت دارد، غزلی نه بیتی براساس انتخاب ابیات و جابه

 :تفاوت اصلی و مهم این دو غزل در بیت ذیل است. است آنها به نام مولوي ضبط شده
ــر    ــرار و هـ ــوهرش اسـ ــوییگـ  ازو سـ

 
ــر    ــی راهبــ ــوي معنــ ــالکی را ســ  ســ

 )391: 1371 مولوي(  
زیـرا  . است در شعر عطـار » سريّ«در غزل مولانا تصحیف » سویی«شود که  بین این دو بیت معلوم می هبا مقایس

 .عشق است که سالک را سوي معنی رهنمون است» سرّ و رازِ«
 

 الدین بیلقانیمولانا و مجیر
اند، تنها به بیتی که مولـوي در آن بـه نـام     اشاره کردهپذیري مولانا از مجیرالدین بیلقانی  غالب کسانی که به تأثیر

کـدکنی، بـه    البته شفیعی) 12: 1372سجادي. ك .ر( .اند مجیر و جواب گفتنِ شعر وي اشاره کرده است، توجه داشته
اما مولوي در کلیات شمس از  )909 :2ج ،1387 مولوي. ك .ر(. ستا موردي از اثرپذیري مولانا از مجیر اشاره کرده

 :کنیم ها و نقل اشعار مجیر در کلیات شمس اشاره می در ادامه به برخی تضمین. جیر بیشتر تأثیر پذیرفته استم
1. 

ــه آزادســت   سـر همـه بادسـت    جهان و کار جهان سر به  خنــک کســی کــه ز بنــد زمان
 )256: 1358مجیرالدین بیلقانی(

ـــات   سـر اگـر بادسـت    جهان و کار جهـان سـربه  ــاد مکاف ــرا ز ب ـــت؟ چ  داد و بیدادس
 )173: 1386مولوي(

 
2. 

ــردد    ــم نگـ ــز کـ ــه هرگـ ــی دارم کـ  غمـ
 

ــردد      ــم نگـ ــرد غـ ــه گـ ــی داري کـ  دلـ
)216:  1358 مجیرالدین بیلقانی(   

 دلـــی دارم کـــه گــــرد غــــم نگــــردد   
 

 اي دارم کـــه هرگـــز کـــم نگــــردد مـــی 
)225: 1386مولوي(   



: 1، 1387 مولوي(. اي نشده است به این اثرپذیري اشارهاین غزل مولانا در گزیده شفیعی کدکنی آمده است و البته 
مولانا در غزلی دیگر بر همین وزن و قافیه و ردیف، یک مصراع از همـین غـزل را تقریبـاً تضـمین کـرده       )421

 :است
ــدیش   ــکن مین ــن بش ــفراي م ــب ص  ز ل

 
 کــس مــاتم نگــردد   کــه ســور هــیچ   

 )216: 1358 مجیرالدین بیلقانی(  
ــرد  ــه گـ ــو دل را کـ ــردد بگـ ــم نگـ  غـ

 نبــات آب و گــل جملــه غــم آمـــد    
 

ــم نگــردد      ــوردن ک ــه خ ــم ب ــرا غ  ازی
 کــه ســور او بــه جــز مــاتم نگــردد     

 )224: 1386مولوي( 
3. 

شعري از مجیرالدین بیلقانی را جواب گفته و در آخر، یک مصرع از غزل مجیر  ،مولانا در دو غزلِ تقریباً یکسان
 .اند، آورده است را به رسم شاعرانی که به استقبال اشعار شاعران پیش از خود رفته

 بر سر کوي تو عقـل از سـر جـان برخیـزد    
 گفت  این مجابات مجیرست در آن قطعه که

 ...خوشتر از جان چه بود از سر آن برخیزد
 »بر سر کوي تو عقل از سر جـان برخیزد«

 ) 250: همان(
ضمن  ،اي بر این غزل مولانا البته این مصرع در دیوان چاپیِ مجیر وجود ندارد؛ شفیعی کدکنی نیز در تعلیقه

شاعر قرن ششم است که دیوانش به طبع  ،مجیرالدین بیلقانی ،منظور«: است اشاره به این نکته چنین نوشته
فراهم آمده است، چنین قطعه یا غزلی ... رسیده است، ولی در آن چاپ که به کوشش آقاي محمدآبادي باویل

شود  دیوان وي دیده می هاما بیتی با وزنی متفاوت در قسمت ابیات پراکند )484: 1ج ،1387 مولوي(» .وجود ندارد
به این مصراع مجیر نیست، و احتمال دارد مولانا وزن بیت یا مصراع مجیر را با کم شباهت  که مصرع دومِ آن بی

 :هایی دگرگون کرده و در غزل خود گنجانیده است و کاستی
ــزد     از بستر غـم کـه جـاي بـدخواه تـو بـاد       ــان برخی ــه جه ــبک ورن ــز س  برخی

 )303: 1358مجیرالدین بیلقانی(
4. 

ــان کـــــرم ســــلام علیــــک   اي جهــ
 

ـــز   ــد کــ ــلامت افزایــ ــلامت ســ  ســ
 )308: 1358مجیرالدین بیلقانی(  

اي کـه مولانـا در دسـت     احتمالاً در نسخه )جاهمان(. آمده است» کریم جهان«، »جهان کرم«در نسخه بدل به جاي 
همچنین ایـن غـزل مولانـا را نیـز شـفیعی      . کرده است» ظریف«را بدل به » کریم«داشته نیز همچنان بوده و وي 

 )682: 1ج ،1387 مولوي(. است غزلیات شمس آورده هکدکنی در گزید
ــلام علیـــک    ــان سـ ــف جهـ  اي ظریـ

 
 اي غریــــب زمــــان ســــلام علیــــک 

 )487: 1386 مولوي(  



ــلام علیـــک    ــان سـ ــف جهـ  اي ظریـ
 

   یکــــــدِی بیتـــــحص إنَّ دائـــــی و 
 )1483: همان( 

کنیم؛ اما با  این بخش، به چند رباعیِ مشترك در دیوان مجیرالدین بیلقانی و کلیات شمس اشاره می هدر ادام
هاي سرگردان به  رباعی توجه به رباعیات مشترك در دیوان شاعران مختلف و اینکه سرنوشت بسیاري از این

در عین حال بعضی از . توان به قطعیت شاعر اصلی آنها را به دست داد درستی آشکار و مشخص نیست، نمی
که تا حدودي صحت انتساب آنها به وي اندکی تقویت  اند به نام مجیر آمده المجالس نزهۀها در  همین رباعی

بدان توجه باید نیز به مجیر نسبت داده شده،  المجالس نزهۀهایی که در  رباعی هدیگري که دربار هنکت. شود می
 .داشت، شباهت بیشترِ صورت رباعی منقول در کلیات شمس است با آنچه در دیوان مجیر آمده است

1. 
 فرمــان اســت در کــوي غــم تــو صــبر بــی

 
 اسـت  هـر شـبی طوفــان   در دیده ز اشک  

ــی   ــاي ب ــو درده ــان  دل را ز ت ـــتدرم  اس
 

 ام سـخن در جـان اسـت    با این همه راضی 
 )390: 1358 مجیرالدین بیلقانی( 

 فرمـان اسـت   در کوي غم تـو صـبر بـی   
 درمــان اســـت دل را ز تــو دردهــاي بــی

 

 در دیده ز اشک تـو بـرو حرمـان اسـت     
 ام سخن در جان اسـت  با این همه راضی

 )1291: 1386مولوي(  
2. 

ــد    ــیش نمان ــی ب ــبرم علم ــکر ص  از لش
ــادرهایــن   هنــوز عشــقکــه از ســر  تــر ن

 وز هرچـه مــرا بـود، غمــی بـیش نمانــد    
ـــد  دم مــی  دهــد و مــرا دمــی بــیش نمان

 )397: 1358 مجیرالدین بیلقانی(
. آمده است المجالس نزهۀدر مصراع چهارم، به نام مجیرالدین بیلقانی در » دهی دم می«این رباعی با تفاوت جزئی 

 :در کلیات شمس، همین رباعی با تغییر در بیت دوم مضبوط است )420: 1366 خلیل شروانی(
 هنـوز  عشـوه کـز سـر    ترسـت  طرفهاین 

 
ــی  ــد  دم م ــیش نمان ــی ب ــرا دم ــد و م  ده

 )1328: 1386 مولوي( 
دم «و » عشـوه «زیـرا   ؛ظاهراً صورت درست مصرع اول بیت دوم همان است که در کلیـات شـمس آمـده اسـت    

 :)8(است که با هم مناسبت دارند» دادن
ــه عشــوه دم  ــروم ب ــتم ب ــا دهمــش گف  ه

 
 چــون راســت بدیـــدم دمــم برنامــد     

 )1327: همان( 
ــو ــی   ت ـــن دم او م ــا دم آخری ـــور ت  خ

 
 دهــدت کــآن عشــوه نباشــد ز کــرم مــی 

 )1275: همان( 



ــه  ــه در کدیــ ـــی نــ ـــوبم اي همــ  کــ
 

ــوه  ــه دم عشــــ ــی نــــ  دارم اي همــــ
 )278: 1384 مسعود سعد( 

3. 
 دست تـو بـه جـود طعنـه بـر میـغ زنـد       
ــاد  ــرمی بـ ــاب را شـ ــو آفتـ ــار تـ  از کـ

 

 در معــــرکه  تیـــغ گهرآمیـــغ زنـــد     
 کـو تیـغ تـو دیـده هـر سـحر تیـغ زنـد        

 )398: 1358مجیرالدین بیلقانی( 
 )1332: 1386 مولوي( .بسیار جزئی در مصرع چهارم، در کلیات شمس آمده است  یبا تفاوتاین رباعی نیز 

4. 
 زان دل ز مــن اي ســرو ســهی نستانـــی
ـــانی  ــی نست ـــی دل ز ره ـــب نده ــا ل  ت

ــتانی     ــی نس ــن دل ته ــه ز م ــواهی ک  خ
ــن ـــانی : اســت ســخن ای ــدهی نست ــا ن  ت

 )414: 1358الدین بیلقانی  مجیر(
 )1449: 1386 مولوي(. عیناً در کلیات شمس آمده استاین رباعی نیز 

5. 
 بیـنم  خـود فـرو مـی    چندان که بـه کـار  

 کـردن  خواهیزحمت چشم خود چه  با
 

 بیـنم  خـویش نکــو مـی    )9(دیـد کـی   بی 
 بیـنم  جهـان بـه چشـم او مـی    کـه  اکنون 

 )409: 1358مجیرالدین بیلقانی( 
 بیـنم  چندان که بـه کـار خـود فـرو مـی     

 کـردن  خواهدزحمت چشم خود چه  تا
 

ــی  ــدگیِ ب ــی  دی ــو م ــویش نک ـــم خ  بین
 بیـنم  بـه چشـم او مـی    چو جهـان اکنون 

 )1388: 1386مولوي( 
ضبط صواب است و شعر مجیر باید بر اساس همین رباعی » دیدگی بی«ست که در مصرع دوم بیت نخست ا پیدا

 :نیز منطبق است بر کلیات شمس المجالس نزهۀضبط . در کلیات شمس تصحیح گردد
 بیـنم  چندان که بـه کـار خـود فـرو مـی     

 چه خـواهی کـردن   منبا زحمت چشم 
 

ــی  ــی   ب ــو م ــویش نک ــدگی خ ـــم دی  بین
 بیــنم مــی کــه همــه جهــان بــدواکنــون 

 )460: 1366 خلیل شروانی( 
6. 

 زان روز که چشم من به رویت نگَریسـت 
 

 از غمت خون نَگریسـت   نگذشت شبی که 
 دانـد ســاخت   تـو نمـی   بشتاب که دل بـی  

 
 دانـد زیسـت   تـو نمـی   دریاب که جـان بی 

 )391: 1358 الدین بیلقانی مجیر( 
 زان روز که چشـم مـن بـه رویـت نگَریسـت     

 
 یک دم نگذشـت کـز غمـت خـون نَگریسـت      

ــه بــی     ــادا ک ــرم ب ــی  زه ــو م ــرم جــام  ت  گی
 

ــی    ــه ب ــادا ک ـــم ب ــت   مرگ ـــد زیس ـــواَم بای  ت
 



 )1298: 1386مولوي(

 مولانا و انوري
توان  اندك تأملی در دیوان دو شاعر، میها فاصله است، با  هرچند بین مشرب فکري مولانا و انوري فرسخ

العین خود  دریافت که مولانا غزلیات لطیف و آبدار انوري را که بعداً سعدي از آنها بسیار سود جسته، نصب
 .داشته است

و لطیف سروده و قطعاتش   سراي بزرگی است که غزلهاي روان قصیده) ق.هـ 583متوفی ( انوري ابیوردي«
او در شعر مولانا بسیار اثر گذاشته و مولانا به صورت اقتباس با تضمین از شعر  !دبهره دار هم  از زبان عامیانه

 )12: 1372 سجادي(» .انوري استفاده کرده
در اینکه اشعار و افکار «: مدرس رضوي در باب اثرگذاريِ انوري بر شاعران پس از خود، چنین نوشته است

او را در قصیده و  هسیاري داشته و از فکر او شعرا مایه گرفته و شیوحکیم انوري در شعراي بعد از خود تأثیر ب
دیوان انوري و شعراي پس  هاند، ظاهراً جاي شک و تردید نیست و این مطلب با مطالع قطعه و غزل پیروي کرده

 )114: 1ج ،1376انوري(» .گردد از او کاملاً روشن و آشکار می
1. 

 ترا وفادارمجرمی ندارم بیش از این، کز دل 
 

 ور قصــد آزارم کنــی، هرگــز نیـــازارم تــرا 
 )765 :2 ، جهمان( 

 ترا هوادارم جرمی ندارم بیش از این، کز دل
 

 چـرا؟ بگردانـی   از زعفران روي من، رو می 
 )49: 1386مولوي( 

2. 
 جـا  درخت اگر متحرّك شدي ز جـاي بـه  

 
ــر    ــاي تب ــه جف ــیدي و ن ــور اره کش ــه ج  ن

 )210: 1ج،1376انوري ( 
 جــا  بـه  درخت اگر متحرّك بدي ز جـاي 

 
 هـاي جفــا   نه رنـج اره کشـیدي نـه زخـم     

 )55: 1386مولوي( 
 )388و 1478: همان. ك .ر(. همین بیت را مولانا در دو جاي دیگر از غزلیاتش با تفاوت اندك، تضمین کرده است

3. 
ــدارد   ــوایی نــ ـــان را نــ ــدم جهــ  بدیــ

 
 جهــــان در جهــــان آشنایـــــی نــــدارد 

 بـــدین مـــاه زریـــنش در خیمـــه منگـــر 
 

ــدارد    ــایی ن ــه ج ــن خیم ــرون از ای ــه بی  ک
 )806 :2ج ،1376انوري( 

 جهـــان را بدیـــدم وفایــــی نـــدارد   
ــر   ــو منگ ــالا ت ــن ب ــرص زری ــن ق  در ای

 

ــدارد    ــنایی نـ ـــان آشـ ــان در جهـ  جهـ
 کـــه در انــــدرون بوریــــایی نــــدارد 

 )238: 1386مولوي(  



4. 
ــی  ــس نمـ ـــق بـ ــا عشـ ــبر بـ ــد صـ  آیـ

ــی ــی ب ــود غم ــی خ  ــ ولایت ــت ولی  کس
ــت  ــاروان خرسندیســـــ  داد در کـــــ

 

ــار  ـــی یـــ ــادرس نمـــ ــد فریـــ  آیـــ
 آیــــد  زیـــر فرمــــان کـــس نمـــی   
ــی ــرس نمــ ــد زان خــــروش جــ  آیــ

 )850 :2ج ،1376انوري ( 

 آیـــد صـــبر بـــا عشـــق بـــس نمــــی
 ســت ولـــی ولایتــی خــوش خــودي بــی

ـــاروان  ــی کــ ــات مــ ـــذرد حیــ  گــ

 

ــادرس نمـــــی عقـــــل  ــد فریـــ  آیـــ
ــی  ــس نمــ ــان کــ ــر فرمــ ــد زیــ  آیــ

ــگ   ــیچ بانـ ــی هـ ــرس نمـ ـــد جـ  آیـ

 ) 365: 1386 مولوي(  
 .به احتمال بسیار، ضبط صواب همان است که مولانا آن را آورده است: ست خوش ولایتی/ ست خود ولایتی

 سـت  هیچ باقی خـوش سـرایی   جهان بی
 

 سـت  ولی چون نیست باقی ایـن بلایــی   
 )184: الف1386 عطار نیشابوري( 

 ختُــن زلف تو راسـت از در دربنــد تـا    
 

 تـی ولایزان دل فرو گرفت زهی خـوش   
 )426: 1371 عطار نیشابوري( 

 
 عشق چو رهنمون کند روح درو سکون کنـد 

 
 !ولایتی سر ز فلک برون کند گوید خوش

 )890: 1386 مولوي(
5. 

 کشـــم نــو هـــر روز بــاري مــی    نوبــه 
ــش مــی   ــر بلای ــبم مکــن   گ ــم عی  کش

ـــاه دي  زحمــــت ســــرماي دي از مــ
 

ــون    ــود چ ــار نب ــی  ب ــاري م ــم ز ی  کش
ــی   ـــاري م ــه ک ــر ب ــلا آخ ــین ب ــم ک  کش

 کشــــم  بـــر امیـــد نوبهـــاري مـــی    
 )885: 2ج ،1376انوري( 

 کشـــم نــو هــر روز بــاري مــی     نوبــه 
 مـــاه دي  بـــرفزحمـــت ســـرما و  

 

ــی    ـــاري م ــر ک ــلا از به ــن ب ــم وی  ...کش
ـــی    ــاري مـ ــد نوبهـ ــر امیـ ـــم بـ  کشـ

 )575: 1386 مولوي( 
6. 

 جانا به غریبسـتان چنـدین بنمانـد کـس    
 صد نامـه فرسـتادم یـک نامـۀ تـو نامـد      

 

 باز آي کـه در غربـت قـدر تـو ندانـد کـس       
ـــر عاشــق هرگــز نرســاند کــس   گــویی خب

 )863: 2ج ،1376 انوري( 

 مانی؟ غریبستان چندین به چه می جانا به
 صد نامه فرسـتادم صـد راه نشــان دادم   

 

 باز آ تو از این غربت تا چنـد پریشـانی؟   
 خوانــی  نامــه نمـی  دانـی یـا    یا راه نمی

 )1056: 1386مولوي(  
 )1224: 2ج ،1387مولوي(. البته شفیعی کدکنی به این اثرپذیري اشاره کرده است



7. 
 تـــو نـــوري نـــدارد مجلـــس مـــا بـــی

 
ــو    ــورِ ت ــس درخ ــه نیســت مجل ــر چ  اگ

 )725 :2، ج1376انوري( 

 تـــو نـــوري نـــدارد مجلـــس مـــا بـــی
 

 تـو باشـد همچـو گـوري     که مجلس بـی  
 )1001: 1386مولوي(  

 

 نظامی همولانا و خمس
اقتباسـات زیـاد از   ... الـدین مولـوي   جـلال «. هـا بـرده اسـت    نظامی و احتمالاً دیـوان وي، بهـره   همولانا از خمس

و این اقتباسات دلیل بر عظمت فکر نظامی و شیوایی سخن اوست تا حدي که عـارف  ... اشعارحکیم نظامی دارد
تـرین مـوارد    ز معروفیکی ا )396: 1318وحید دستگردي (» .و سخنور بزرگی مانند مولوي را مجذوب داشته است

 :مولانا از شعر نظامی، بیت ذیل است  استفاده
 :گویــد  نظیر آنـک نظـامی بـه نظـم مـی     

 
 »جفا مکن که مرا طاقت جفـاي تـو نیسـت   « 

 )199: 1386مولوي( 
وحید دستگردي این بیت مولانا را با تغییراتی که معلوم هم نیست بر اساس کدام نسخه از دیوان غزلیات شمس 

 هیک غزل نظامی را که اکنون ما در دست نداریم، حضرت مولوي استقبال و در خاتم ـ«: چنین آورده استبوده، 
 :کند سان نقل می غزل خود مصراع اول آن را بدین

 گویـد  جواب آنـک نظامـی به نظـم مـی  
 

 »وفاي تو نیست هجفا مکن که جفا شیو« 
 )396: 1318وحید دستگردي ( 

 :بیتی در دیوان فرخی سیستانی آمده است پنجاین مصرع در ضمن یک غزل 
 جاي تو نیسـت  حق آنکه مرا هیچ کس به  به
 

 جفا مکن که مرا طاقت جفاي تو نیسـت  
 )433: 1378فرخی سیستانی ( 

حسن «: شیخ اشراق، به همین ترتیب آمده است العشاق مونسیا » العشق ۀالحقیقفی  ۀلرسا«مصرع مورد بحث، در 
که مرا هیچ کس به  به حق آن: گفت طلب عشق باز نهاد و عشق به آواز حزین این بیت می هسیندست استغنا به 
 )20: 1347 سهروردي( ».جفا مکن که مرا طاقت جفاي تو نیست/ جاي تو نیست 

هاي ولادت شیخ اشراق و نظامی به  توان به قطعیت حکمی صادر کرد؛ زیرا سال بر اساس همین قرینه نیز نمی
 هـ549(و تاریخ ولادت شیخ اشراق نیز  )10(اند نوشته) ق  هـ550تا  520(ولادت نظامی را از . استهم نزدیک 

الوصف با توجه به اینکه تنها مولانا در بیتی از غزلیات شمس این مصراع را به  مع )11(.دانسته شده است) ق 



سهروردي  العشاق مونسنظامی هم این شعر وجود ندارد و این بیت در  هنظامی نسبت داده و در دیوان بازماند
هرچند  ؛بیشتر است ،زیسته، آمده است، احتمال اینکه این مصرع از فرخی باشد که نزدیک به نظامی می

هاي دیوان فرخی بسیار جدید هستند، درج کامل این غزل در دیوان وي انتساب شعر مذکور را به  نویس دست
مصراع دوم از مطلعِ غزلی از فرخی سیستانی «: شفیعی کدکنی در این باره چنین نوشته است. کند میوي تقویت 

توان تا حدي پذیرفت به سبک  ابیات آن غزل می هبا مطالع. که مولانا آن را به نام نظامی یاد فرموده است ...است
تنها در قرن ششم و در عصرِ تألیف . اشدتر است و شاید هم از نظامیِ دیگري جز حکیم گنجوي ب فرّخی نزدیک

در ادامه به برخی درج و  )320: 1ج ،1387مولوي(» .اند سه شاعر به نام نظامی شهرت داشته چهارمقاله عروضی
 .کنیم نظامی اشاره می ههاي مولانا از خمس تضمین و مجابات

1. 
ــار   ــوِ روزگـ ــن راه نـ ــی از ایـ ــا کـ  ؟تـ

 
 !پــــــردة آن راه قــــــدیمی بیـــــــار 

 )6: 1387نظامی(  

ــار؟  ـــوِ روزگــ ــن راه نــ ــد ازیــ  چنــ
 

ــدیمی بیــــار     ـــردة آن یــــار قــ  !پــ
 )401: 1386مولوي(  

 ).623: 1ج ،1387 مولوي .ك. ر(در این باره 

2. 
 انـــد  نـــور کـــه پـــرورده   زان ازلـــی

 
ــرده    ــري کـ ــادت نظـ ــو زیـ ــد در تـ  انـ

 )40: 1387نظامی(  
به همین نکتـه اشـاره کـرده    کدکنی و نیز شفیعی  )299: 1386 مولـوي (. عیناً در غزلیات شمس آمده استاین بیت 

 )574: 1، ج1387 مولوي(. است
3. 

 باز به بط گفت که صـحرا خـوش اسـت   
 

 گفت شبت خوش که مرا جا خوش اسـت  
 )67: 1387نظامی( 

مولانـا از ایـن بیـت     )150: 1386 مولـوي (. آمـده اسـت   دیـوان غزلیـات شـمس   به همین صورت در این بیت نیز 
 :، حکایتی ساخته است که دو بیت آغازین آن چنین استمثنوي، در الأسرار مخزن

ــز  ـــد بـــطّ را کـــز آب خیـ ــاز گویـ  !بـ
ــاز دور    ــاي ب ـــدش ک ــل گوی ــطّ عاق  !ب

 

ــت   ــی دشـ ــا ببینـ ـــز تـ ـــا را قندریـ  هـ
ــرور   ــت و س ــن و امنسَ ــا را حص  آب م

 )26/ 2 /ب1363 مولوي( 



اي به مأخذ این داستان نشده  مثنوي و نیز شروح متعدد آن، اشارهاي مهم در این باره اینکه در مآخذ قصص  نکته
تضـمین همـین بیـت    . اسـت  الأسـرار  مخزناصلی این داستان همان بیت نظامی در  هکه سرچشم است، در حالی

دهد که مولانا این بیت را در حافظـه   کند و نشان می نظامی در غزلی از مولانا نیز همین نکته را بسیار تقویت می
شفیعی کدکنی ضمن اشاره به . ساخته و پرداخته است مثنوياشته و بر اساس گسترش و تبیین آن، داستانی در د

 مولـوي (. اي به مرجع اصلی داستان و تضمین مولوي از این ابیات نظامی نکـرده اسـت   ، اشارهمثنويهمین ابیات 
 )333: 1ج ،1387

4. 
 مــرا پرســی کــه چــونی؟ زآرزویـــم    

 
 پرســی چــه گــویم مــیدانــی و  چــو مــی 

 )289: 1387 نظامی(  
 مرا پرسی کـه چـونی؟ بـین کـه چـونم     

 
ــرابم بـــی  ــونم خـ ــودم مســـت جنـ  خـ

 )596 :1386مولوي(  
 :البته وحید دستگردي بر این عقیده است که غزل مذکور بر اساس این بیت از غزلیات نظامی سروده شده است

 مرا پرسی که چـونی چـونم اي دوسـت   
 

 دل پرخـونم اي دوسـت   جگر پـر درد و  
 )396: 1381وحید دستگردي ( 

 ).798: 2ج، 1387 مولوي ؛2211: ، بخش سوم از جلد اول1382 ؛ هدایت822: 2ج، 1356 صفا. ك .ر(نیز و 

5. 
ــرآیم     ــمن ب ــا دش ــه ب ــیرم ک ــه آن ش  ن

 
ــرآیم     ــن ب ــا م ــن ب ــه م ــس ک ــرا آن ب  م

 )121: 1387 نظامی( 
  )606: 1386 مولوي(. آمده است دیوان غزلیات شمسدر مصرع دوم، در » این«به » آن« غییرعیناً و با تاین بیت نیز 

6. 
 کســی کــاو را بــود در طبــع سســتی    

 
 کـــس را تندرســـتی  نخواهـــد هـــیچ  

 )228: 1387نظامی( 
 )899: 1386 مولوي( .آمده است دیوان غزلیات شمسعیناً در این بیت نیز 

7. 
ــزد   ــاق خیــــ ــدگی از نفــــ  پرکنــــ

 
ـــروزي  ــزد  پیــــ ــاق خیــــ  از اتفــــ

 )424: 1387 نظامی( 
 ،کدکنی نیز به نقـل از فروزانفـر   شفیعی )251: 1386 مولوي(. آمده است دیوان غزلیات شمسبه همین صورت در 

 )436: 1ج ،1387 مولوي(. به این نکته اشاره کرده است



 
 
 
 
 
8. 

ــاتم  ــویش ده زکـــ ــرمن خـــ  از خـــ
 ـ ــ ــا مزرعـ ــن خرابـــی   هتـ  چــــو مـ

 خویشــــمخاکـــــی ده از آستـــــان  
ـــی  ــن ستانــ ــرا ز مــ ــه مــ  روزي کــ
ـــاز     ــی ب ــن ده ــه م ــرا ب ــه م ــه ک  وانگ
 آن ســــایه کــــز چــــراغ دور اســــت
ــردم      ــور گ ــاص ن ــو خ ــو چ ــا ت ــا ب  ت
ــنم ز مـــرگ فریــــاد     ــا چنـــد کـ  تـ

 

ــراتم   ـــن و آن بــ ــه ایــ ــویس بــ  منــ
ـــی    ـــاك و آبـ ــه خـ ــود بـ ـــاد شـ  آبـ
ـــم    ــرد ز پیشـ ــل بـ ــه دغـ ــی کـ  وآبـ
ــانی   ــه مـ ــن آنچـ ــن از مـ ــایع مکـ  ضـ

ــن     ــر م ــف ب ــایه ز لط ــک س ـــدازی  ان
ــراغ نـــور اســـت  آن ــه او چـ  ســـایه کـ

ــایه دور گـــردم    ــور ز سـ ــون نـ  ...چـ
ـــاد  ــن ب ــرگم از اوســت مــرگ م  گــر م

 )353-354: 1387نظامی ( 

 مـــــرا ز مــــن ســــتانی روزي کـــــه
ــردم      ــور گ ــاص ن ــو خ ــو چ ــا ت ــا ب  ت
ـــاد  ــا چنــــد کنــــم ز مــــرگ فریـ  تـ
ــاد    ــن ب ــرگ م ــت، م ــرگم ازوس ــر م  گ
 از خرمـــــن خویـــــش ده زکــــاتم  

ــن و   ــر ایــ ـــس بــ ــراتممنویــ  آن بــ
 ولـی بـه دسـت تـو چیسـت؟     ! خاموش

 

ــی    ــه دانـ ــن آنچـ ــن از مـ ــایع مکـ  ضـ
ــاودانی  ـــف جــــ ــور لطیــــ  آن نــــ
ــدگانی؟   ــو آب زنــ ــو تــ ــا همچــ  بــ
 آن مـــــرگ بــــــه از دم جـــــوانی  
ـــانی  ــوهر نهــــ ــرمن گــــ  زان خــــ
 بگـــــــذار طریـــــــق امتحــــــــانی
ــاودانی    ــو نـــ ــد، تـــ ــاران آمـــ  بـــ

 )1061-1062: 1386مولوي ( 
پردازي مولانا براي تبدیل این ابیات مثنوي به غزل در نمونه  البته قافیهپیش و پس کردن مصرعها و امتزاج آنها و 

هاي  گاه جنبه ،سروده است البداهه می با توجه به اینکه مولانا غالب اشعار خود را فی .ر جالب توجه استومذک
شناسی  در جمال«. گرفته است معناییِ بیت براي او اهمیت چندانی نداشته و حتی در جایگاه دوم و سوم قرار می

آفریند و موسیقی است که تناسب ایجاد  موسیقی است که معنی می. شعر او، موسیقی بر همه چیز مقدم است
 )419: 1384شفیعی کدکنی (» .کند می



هاي فراوان در غالب  در پایان این مبحث باید اشاره کنیم که یکی از خصوصیات مولانا، ایجاد تغییر و تبدیل
هاي  توان در ساختارشکنی ها را می این تغییر و تحول. جود در زمان خویش بوده استعناصر و مفاهیم مو

 )222 -193: 1387نیکوبخت و دیگران (. مشاهده نمود مثنوي معنويهاي مختلف در  داستان
 

 نتیجه
اش، در خلال  محفوظات شعري هنظیرش بر آثار ادب فارسی و نیز به دلیل گستر کم همولانا به سبب احاط

گون، استفاده کرده  ، از ابیات و اشعار شاعران مختلف، به طرزهاي گونهمثنوي معنويو حتی  غزلیات شمس
ناخودآگاه، به چند طریق اتفاق افتاده  هگیري مولانا از حافظه و البته باید گفت در مواردي حافظ این بهره. است
 :است

گونه استفاده از شعر شاعران پیشین، غالباً بیت یا  اینمولانا در  ؛به طریق جواب گفتن اشعار شاعران پیشین )الف
بر اساس آن و بر همان وزن و  ،مصراعی از استادان شعر فارسی را به صورت تضمین وارد شعر خود کرده

هاي سنایی و عطار و نظامی را ملاك کار  البته گاه مولانا بیت یا مصراعی از مثنوي. قافیه، غزلی را سروده است
 .غزلی ساخته است ،همان بیت و مصراع هبر وزن و قافی ،ادهخود قرار د

این دست  ند؛ستهد که یکسره متعلق به شاعران پیش از مولانا نهایی وجود دار غزل غزلیات شمس دیواندر  )ب
گونه تفاوتی در دیوان مولانا مضبوط هستند و گاه با تغییرات کوچک و بزرگ همچون  اشعار گاه بدون هیچ

بل قطع به یقین اشعاري هستند که مولانا آنها را  ،این قبیل اشعار به احتمال بسیار. اند مراه شدهحذف تخلص، ه
. اند به نام او ثبت و ضبط کرده ،آنان نیز این اشعار را از وي دانسته است؛ خوانده بر صوفیان می ،از حفظ داشته

پرداخته شد و بر  غزلیات شمسر دیوان مبدأ و در این تحقیق به بررسی و تبیین همین تغییرات میان این اشعار د
 .هاي مولوي نشان داده شد و ضبط غزل غزلیات شمسها در دیوان مبدأ بر اساس  همین اساس برخی تصحیف

اشاره بدان اي که از این فقره  نمونه ؛استفاده از مضمون اشعار شاعران متقدم و ایجاد یک داستان بر اساس آن )ج
به داستان آن را  ،الاسرار نظامی را گسترش داده و بطّان است که مولانا بیتی از مخزن شد، همان داستان باز

 .بدل کرده است مثنويدر » دعوت باز از بطّان«

 
 نوشت پی



لاي اشعار خود  و یا مولانا آنها را در لابه اند گواه در این باره ابیات زیادي است که در آثار وي درج شده )1(
. از دلبستگی مولانا به اشعار متنبی یاد کرده است العارفین مناقبافلاکی در . ترجمه و یا تضمین کرده است

 )623: 2ج، 1980-1976 افلاکی(
داند و اینکه  هاي دیوان حافظ را شخص خود وي می شفیعی کدکنی یکی از دلایل اساسیِ اختلاف نسخه) 2(

 )421: 1384شفیعی کدکنی (. کرده است اشعار خود دخل و تصرفّ میها در  حافظ بعد از سال
خواجه حافظ از ترکیبِ مصرع نخست بیت اول و مصرع دومِ بیت دومِ همین غزل سنایی، غزلـی بـا مطلـع    ) 3(

 :ذیل سروده است
ــام را  ســـــاقیا برخیـــــز و در ده جـــ

 
 خـــاك بـــر ســـر کـــن غـــمِ ایــــام را 

)7: 1384حافظ (   
 .جمشید و آذرنام: نسخه بدل) 4(
 .و رام، آرام، راد و، رام و، آنک نام، و رام و خراد گشت: ها نسخه بدل )5(
 ».چو من مردي چه«: نسخه بدل) 6(
 .این غزل را ندارند و در دو نسخه بدل آمده است ،ي مرجع تصحیحها برخی نسخه) 7(
 .به نام مجیر آمده است و» عشوه«و با ضبط » عشوه«در لغتنامه دهخدا نیز این رباعی ذیل ) 8(
 .که: نسخه بدل) 9(
 .13 -11: 1384؛ زنجانی  800: 2ج، 1356صفا . ك.ر )10(
 .297: 2ج، 1356صفا . ك.ر) 11(
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